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 )١(ملاحظاتی در باره جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران 
  محمد رضا شالگونی

جنبشی که از اوائل خرداد ماه در پوشش حمايت از کانديداهای اصلاح طلبِ رياست جمهوری ، برای مقابله با 
انتخاب مجددِ کانديدای نظر کرده دستگاه ولايت به راه افتاد ، اکنون بيش از شش ماه دوام آورده و به يک جنبش 

وام ، ژرفش بی وقفه ، و خصلت توده ای انکار د. ضد ديکتاتوری آشکار عليه نظام ولايت فقيه تبديل شده است
ناپذير آن جای ترديدی باقی نمی گذارد که جمهوری اسلامی با بزرگ ترين چالش توده ای عليه موجوديت سی 

اين جنبش به کجا می رود؟ ظرفيت های آن چيست؟ و چگونه می تواند به ديکتاتوری . ساله اش روبرو شده است
از جمله سؤالاتی هستند که فضای بحث و هم انديشی توده ای بی سابقه ای را در ميان حاکم پايان دهد؟ اين ها 

ايرانيان به وجود آورده و انبوهی از مخالفان جمهوری اسلامی ، با گرايشات سياسی و فکری گوناگون ، می 
ی دانم در سلسله در همراهی با اين مبارزه و هم انديشی توده ای است که لازم م. کوشند به آنها جواب بدهند

ضرورت توجه به پاره ای نکات را به ) که حوصله خواننده را نيازارند ( يادداشت هايی تا حد ممکن کوتاه 
  . مبارزان آزادی يادآوری کنم

    
  تظاهرات سیاسی و حرکت های مطالباتی

ام يافتگی اين جنبش نشان داد که ظرفيت انفجاری و قو) آبان  ١٣در ( آخرين قدرت نمايی جنبش ضد ديکتاتوری 
و " روز قدس"به تجربه . فراتر از آن است که دستگاه ولايت بتواند با شيوه های معمولِ  سرکوب خفه اش کند

برای تجمع و راه پيمايی در جمهوری ) و مُجاز ( سيزده آبان به جرأت می توان گفت که همه مناسبت های رسمی 
بنابراين می توان اميدوار بود . مردم و دستگاه ولايت خواهد بود اسلامی ميدان زورآزمايی جنبش ضد ديکتاتوری

  . که ادامه جنبش در چشم انداز بی واسطه تقريباً تضمين شده باشد
تاريخی است ، اما به تنهايی برای پيروزی ) حتی ( ترديدی نيست که ادامه جنبش ، خود يک دست آوردِ بزرگ و 

ادامه جنبش مهم است ، زيرا در مقياس توده ای آگاهی می بخشد ، بسيج می کند ، تجارب . کافی نيست
ولی . وری را به نمايش می گذاردسازماندهی را عميق تر می سازد و مهم تر از همه ، محدوديتِ توان ديکتات

فراموش نبايد کرد که ادامه جنبش بدون گسترش دامنه آن ، فقط تا حد معينی امکان پذير است و جنبشی که نتواند 
بعلاوه ، گسترش دامنه جنبش و توده ای و سراسری شدن آن است . گسترش يابد ، بعد از مدتی فروکش می کند

حقيقت اين است که مسأله اصلی جنبش اعتراضی مردم ايران . نفع مردم به هم بزندکه می تواند توازن نيرو را به 
  . اکنون ديگر ادامه حرکت نيست ؛ بلکه ادامه گسترش يابندۀ آن است

اما گسترش دامنۀ جنبش چگونه می تواند صورت بگيرد؟ تلاش برای يافتن پاسخی به اين سؤال نمی تواند و نبايد 
زيرا مانع اصلی بر سر راه گسترش دامنه جنبش هنوز . ک های سازماندهی ، محدود بمانددر حوزه تدابير و تکني

. پيش از هر چيز ديگر توازن نيرو است و اين مشکلی سياسی است که صرفاً با تدابير تکنيکی قابل حل نيست
هرگز . کندتر کند اولين و مهم ترين مسأله هر جنبش ضد ديکتاتوری اين است که چگونه می تواند تيغ سرکوب را

نبايد فراموش بکنيم که مخالفت علنی و مستقيم با ديکتاتوری عموماً هزينه سنگينی دارد ؛ سنگين تر از آن که 
بعلاوه ديکتاتوری با قانونيت قابل جمع نيست ، به ويژه هنگامی که احتمال . اکثريت بزرگ مردم توانش را دارند

در نتيجه ، تشديد سرکوب معمولاً طبيعی ترين همزاد هر . تر می گرددتوده ای تر شدن مخالفت علنی با آن بيش
و بالاخره ، وحشت مردم از سرکوب يکی . جنبش ضد ديکتاتوری است و تا مرحله معينی آن را همراهی می کند

ت از کليدی ترين شرايط ادامه ديکتاتوری است و تا زمانی که رژيم توانايی تشديد سرکوب را داشته باشد ، وحش
با توجه به نکات ياد شده ، در افق مشهود . از آن در ميان اکثريت بزرگ مردم کاملاً طبيعی و قابل فهم است

. کنونی ، گسترش کيفی دامنه جنبش ضد استبدادی صرفاً از طريق ادامه و تکرار تظاهرات سياسی ناشدنی است
  . ن استزيرا هزينه شرکت در آن هنوز برای اکثريت بزرگ مردم بسيار سنگي

اما اکثريت مردم تماشاگران بی تفاوتِ تظاهرات اعتراضی نيستند ، بلکه با همدلی انکار ناپذيری آنها را همراهی 
همه . می کنند و مهم تر از اين ، آنها به خاطر مشکلات فزاينده معيشتی شان به رويارويی با رژيم کشيده می شوند
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طالباتی کارگران و زحمتکشان در شش ماهه اخير در مقايسه با اخبار و قرائن نشان می دهند که حرکت های م
فراموش نبايد کرد که تظاهر به مستضعف نوازی هميشه يکی از حربه های . سال قبل آشکارا بيشتر شده اند

ناهم سويی و نا هم زمانی مبارزات . اصلی جمهوری اسلامی برای ايجاد شکاف در مبارزات مردم بوده است
شتی اکثريت زحمتکش جامعه با مبارزات فرهنگی و سياسی عليه رژيم هميشه يکی از عواملی اقتصادی و معي

اما اکنون برای اولين بار در طول . نارضايی توده ای بر رژيم را دشوار می کرده است  بوده که تراکم کافی فشار 
مبارزات بخش های حيات جمهوری اسلامی شرايط مساعدی برای هم سويی و هم زمانی و حتی پيوند ميان 

جمهوری اسلامی به وضعيتی رانده شده که ناگزير است درست در حين رويارويی . مختلف مردم به وجود می آيد
اين وضعيت نمی . با يک جنبش ضد ديکتاتوری پرنفس ، نان از سفره به حدِ کافی بی رونق زحمتکشان بربايد

. به وجود آورنده آن معلوم نيست تا کی ثابت خواهد ماندتواند برای هميشه دوام بياورد ، زيرا مجموعه عوامل 
بنابراين تا فرصت از دست نرفته بايد برای هم سويی و هم آهنگی ميان مبارزات سياسی و مطالباتی به تلاش 

  .برخاست
هم سويی و هم آهنگی ميان مبارزات سياسی و مطالباتی موجود ، خود به خود صورت نخواهد گرفت و حتی 

اين کار تلاش آگاهانه و پی . زمان هر دو شاخه ضرورتاً به هم سويی و هم آهنگی نخواهد انجاميد گسترش هم
  :گيرانه می خواهد و پيشرفت آن حد اقل به چند شرط بستگی دارد

لازم است فعالان هر دو شاخۀ مبارزه با همدلی به يک ديگر بنگرند و گسترش هر دو شاخه را لازم و تکميل  .1
  . دانندکنندۀ ديگری ب

حقيقت اين است که مبارزه برای خواست . قانونمندی ويژۀ هيچ يک از دو شاخه مبارزه نبايد ناديده گرفته شود .2
های مشخص اقتصادی و اجتماعی عيناً از قانونمندی مبارزه سياسی و مخصوصاً مبارزه سياسی ضد 

روع شود ، ناگزير به رويارويی با مبارزه ضد ديکتاتوری با هر بهانه ای که ش. ديکتاتوری تبعيت نمی کند
در حالی که مبارزه . هسته مرکزی قدرت سياسی کشيده می شود و گرنه از گسترش و ژرفش بازمی ماند

برای خواست های مشخص اقتصادی و اجتماعی ضرورتاً محکوم به رويارويی مستقيم با قدرت سياسی 
از فرصت ها و فضاهايی استفاده کند که مبارزه ضد بنابراين می تواند با زبان متفاوتی پيش برود و . نيست

  .ديکتاتوری از همان آغاز شکل گيری ناگزيرمی شود از آنها فاصله بگيرد
و نيروهای متفاوتی را به . توجه شود که دو شاخه مبارزه غالباً به موازات هم پيش می روند و نه در امتداد هم .3

بسياری از حرکت های کارگری حتی در موقعيت های انقلابی  مثلاً تجربه نشان می دهد که. ميدان می آورند
اين يک . ، با آن که مضمون کاملاً انقلابی پيدا می کنند ، ولی همچنان پوشش مطالباتی خود را نگه می دارند

فراموش نبايد کرد که مثلاً شرکت کنندگان در يک تظاهرات سياسی خيابانی عليه . پوشش دفاعی است
می توانند هويت فردی و محل ) و گاهی حتی پس از دستگيری ( زمانی که دستگير نشده اند ديکتاتوری ، تا 

اقامت خود را مخفی نگهدارند ، اما کسانی که مثلاً در يک اعتصاب کارگری شرکت می کنند ، هويت فردی 
حتی يک فرد واحد . بنابراين هردو گروه نمی توانند با زبان واحدی حرف بزنند. کاملاً شناخته شده ای دارند

معمولاً ناگزير می شود در يک تظاهرات خيابانی و در يک حرکت مطالباتی ، در دو نقش متفاوت ظاهر 
  . شود

زيرا هر دو دليل . هيچ يک از دو شاخه مبارزه نبايد به صورت ابزار در خدمت ديگری نگريسته شود .4
مبارزات    .يابند که آن را ناديده نگيرند وجودی خاص خود را دارند و در صورتی می توانند دوام و گسترش

اقتصادی و اجتماعی مردم با شکل گيری جنبش ضد ديکتاتوری کنونی به وجود نيامده اند و حتی بعد از 
سرنگونی جمهوری اسلامی نيز بايد ادامه داشته باشند و موجوديت مستقل ، نيرومند و توده ای آنها می تواند 

. جنبش واقعاً دموکراتيک و مردمی از بطن جنبش ضد ديکتاتوری کنونی باشد مهم ترين تضمينِ  برآمدن يک
  .بنابراين نبايد صرفاً به عنوان ابزاری برای مقابله با ولايت فقيه نگريسته شوند

ساده لوحی است اگر گمان کنيم که همه جريان های فعال در جنبش ضد ديکتاتوری کنونی برای پيوند ميان دو 
حقيقت اين است که بسياری از خواست های اقتصادی و اجتماعی . ات مردم تلاش خواهند کردشاخه اصلی مبارز

مردم خصلت طبقاتی دارند ، در حالی که اصلاح طلبان حکومتی و بخش بزرگی از جريان های مخالف جمهوری 
ضی از تصادفی نيست که هنوز چيزی نشده ، بع. اسلامی از پررنگ شدن خواست های طبقاتی وحشت دارند

مدام دارند در باره خطر چپ هشدار می ) مخصوصاً در خارج کشور ( سخنگويان شناخته شده اصلاح طلبان 
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لولويی که آنها از چپ درست می کنند ، بيش از هر چيز بيان وحشت شان از احتمال مشتعل شدن مبارزات . دهند
لوحانه است ، اما حقيقت اين است که تنها  هر چند مترادف کردن مبارزات طبقاتی با چپ نيز ساده. طبقاتی است

يک نيروی چپِ عميقاً معتقد و متعهد به آزادی و برابری همگانی می تواند مبارزات طبقاتی اکثريت زحمتکش را 
آيا چنين نيرويی با شتابی کافی خواهد توانست شکل بگيرد و نگذارد فرصت . با جنبش ضد ديکتاتوری پيوند بزند

  د؟ کنونی از دست برو
  ) ٢٠٠٩اول دسامبر (  ٨٨آذر  ١٠

  )٢(ملاحظاتی در باره جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران 
  حکومتی که پایان کار خود را به چشم می بیند

آذر ، وقتی دستگاه ولايت پاره شدن عکس خمينی را به  ١۶بعد از اعتراضات گسترده و سراسری دانشجويان در 
تبديل کرد تا اصلاح طلبان را بر دو راهی بی اعتنايی به ميراث خمينی يا اعلام بيزاری از " پيراهن عثمان"

زيرا هر ديکتاتوری به علائم و نشانه . جنبش مردم بکشاند ، بيش از هر چيز ناتوانی خود را به نمايش می گذاشت
  . قدسی نياز دارد که اهميت شان در پاسداری از رژيم کمتر از نيروهای سرکوب نيستهای م

عمومی تر و " مصالح"و در ديکتاتوری های ايدئولوژيک که معمولاً فرمانروا می کوشد خود را پاسدار اصول و 
اسلامی از چنان  اصل ولايت فقيه برای جمهوری. برتری قلمداد کند ، اين مقدسات نقش مهم تری بازی می کنند

اصول از شئون ولايت و امامت و از "های خود آن را "فتوا"اهميتی برخوردار است که خامنه ای در يکی از 
در چنين نظامی طبيعی است که خمينی نه تنها به عنوان بنيان گذار نظام ، بلکه . اعلام کرده است 1" *مذهب

يت فقيه در تمام طول تاريخ شيعه ، از تقدس ويژه ای ولا" الهی"همچنين نخستين اجراء کننده اصل حياتی و 
جمهوری اسلامی تصميم گرفت پاره شدن عکس خمينی را " صدا و سيمای"به همين دليل وقتی . برخوردار باشد

به داغ ترين تيتر خبری خود تبديل کند ، جايی برای ترديد باقی نمی گذاشت که دستگاه ولايت خود را چنان در 
البته نقشه ولايت مآبان اين . که به خطرِ  اعتراف به بی حرمت شدن يکی از مقدساتش تن می دهدخطر می بيند 

اما خودِ .بود که در ميان مخالفان شان شکاف ايجاد کنند و دستی بازتر برای سرکوب های خشن تر داشته باشند
ی به اجرا گذاشته شد همين نقشه درماندگی آنها و ناکارآمدی سرکوب های شان را نشان می داد و وقت

زيرا نه توانستند مخالفان شان را به جان هم بيندازند و نه توانستند نيرويی به حمايت از ميراث . درماندترشان کرد
بعلاوه ، آن نقشه که تدارکی برای مقابله با اعتراضات احتمالی مردم در ماه محرم هم بود ، با . خمينی بسيج کنند

  .خودش تبديل شدرسيدن محرم کاملاً به ضد 
آنها که با . روز سوم محرم ، مرگ ناگهانی منتظری دستگاه ولايت را با موقعيت پيش بينی نشده ای روبرو ساخت

بنابراين . به رويارويی حادثه رفته بودند ، به سرعت دريافتند که به زمين نا شناخته ای وارد شده اند" گارد باز"
مقام معظم "ه منتظری متوقف گرديد و پيام تسليت بعد از ظهر همان روز انتشار مطالب توهين آميز در بار

شرف ) ناميدند" حکيمانه ، بزرگوارانه و کريمانه"که بادمجان دور قاب چين های دربارش آن را " (رهبری
آن پيام ظاهراً تلاشی بود برای درآوردن چاشنی انفجاری حادثه ؛ ولی دستگاه ولايت هراسان تر از . صدور يافت

می ناميد ، تحمل " فقيهی متبحر و استادی برجسته"ختم مردی را که پيام خودِ ديکتاتور او را آن بود که مراسم 
اما وحشت از مردم چنان دستگاه . پس مجلس ختم او را از همان روز اول در مسجد اعظم قم به هم زدند. کند

چند روز بعد در عصر روز  .ولايت را فرا گرفته بود که نمی توانست به پيش گيری هايی در اين حد بسنده کند
های مقام منيع ولايت شيشه های حسينيه " زنده خور) "يعنی يکی از مقدس ترين ساعات تقويم شيعه ( تاسوعا 

جماران را شکستند و در خودِ روز عاشورا دهها تن از تظاهر کنندگان را به خاک و خون کشيدند و بسياری از 
به اين ترتيب ، آنها نه تنها ناگزير شدند همه بافته های دو هفته . ندشهرهای کشور را به ميدان جنگ تبديل کرد

پيش خودشان را در باره پاره شدن عکس خمينی پنبه کنند ، بلکه نشان دادند که برای ماندن در قدرت حاضرند 
ابل پيش بينی البته اين کار آنها عجيب و غير ق. حتی مقدس ترين مقدسات خود را زير پا بيندازند و بی مقدار کنند

مگر او نبود که در آن نوشته معروفش . از حق نبايد گذشت که آنها توصيه خودِ خمينی را به کار می بستند. نبود
                                                            

     ١٣٨٨دی  ۴، " پاکسازی جمهوری اسلامی از ولايت جائر: "به نقل از محسن کديور *   1
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در جوابِ پريشان گويی های همين خامنه ای تأکيد کرد که برای حفظ حکومت اسلامی می شود حتی نماز و روزه 
  و ساير فروع دين را به طور موقت تعطيل کرد؟

يد خمينی نمی دانست که وقتی کار حکومت اسلامی به آنجا برسد که نماز و روزه را تعطيل کند ، به شا
در واقع هر . ديکتاتوری لخت و عوری تبديل می شود که ديگر هيچ مسلمانی هم نمی تواند آن را تحمل کند

متی است که جز پرنسيپ حکومت خودکامه ، صرف نظر از عنوان رسمی و هدف های اعلام شده اش ، ذاتاً حکو
پرنسيپ قدرت نهايتاً فرمانروا را بر فراز هر نوع قاعده و قانون مقيد کننده می . قدرت هيچ پرنسيپ ديگری ندارد

چنين حکومتی مخصوصاً در لحظه های بحرانی ، به فرمانروايی موجود دوپايی فرو کاسته می شود که . نشاند
همچنين شايد خمينی نمی دانست که وقتی کار . ی متعهد و مقيد نيستجز حفظ خود در قدرت به هيچ اصل و قرار

حکومت اسلامی به آنجا برسد که ناگزير شود نماز و روزه را تعطيل کند ، ديگر هيچ نيرويی نمی تواند آن را به 
 موجود دوپايی که می تواند مصلحت دين را در حدِ. توقف در همان حدِ تعطيل موقتی فروع دين محدود کند

مصلحت فرمانروايی خود خلاصه کند ، چرا نتواند در اصول دين نيز دست ببرد؟ وقتی خامنه ای اعلام می کند 
است ، آيا همين کار را نکرده است؟ اکنون در " از شئون ولايت و امامت و از اصول مذهب"که ولايت فقيه 

با اصل اعلام شده خامنه ای   شده شيعه جمهوری اسلامی آيا کسی می تواند علناً از مباينت اصول مذهب شناخته
سخن بگويد و از مجازات معاف باشد؟ و بالاخره شايد خمينی نمی دانست که اگر کار حکومتی به آنجا برسد که 

و جمهوری اسلامی . جز پرنسيپ قدرت به هيچ اصل ديگری مقيد نباشد ، ناگزير است به زور عريان تکيه کند
  .جز زور عريان تکيه گاهی نداردحالا به جايی رسيده است که 

اما فراموش نکنيم که معمولاً حتی کم عقل ترين خودکامگان نيز می کوشند برای جلب رضايت مردم يا دست کم 
پس بايد ديد چرا دستگاه ولايت . بخشی از آنها راهی پيدا کنند و زور و خشونت را با لعابی از رضايت بپوشانند

. به نظر من ، جز ترس از پايان کار نظام علت ديگری نمی تواند در ميان باشد به زور عريان روی آورده است؟
حکومتی که مقدس ترين مقدسات خود را زير پا می گذارد و توسل به زور عريان را تنها راه نجات خود می يابد 

اشی است يا با منظورم اين نيست که جمهوری اسلامی در حال فروپ. ، حتماً پايان کار خود را به چشم می بيند
تکرار همين اعتراضات و راه پيمايی های سياسی در حدِ تاکنونی به زودی سرنگون می شود ؛ بلکه بر ذهنيت 
فرمانروا دست می گذارم که حکومتِ خود را در حال سرنگونی می بيند و چنان وحشت زده است که گمان می 

رچه وسيع تر جنبش اعتراضی راه ديگری نمانده کند جز ايجادِ فضای وحشتِ عمومی و به خاک و خون کشيدن ه
جز حاکم شدن چنين ذهنيتی بر دستگاه ولايت ، چه چيزی می تواند آنها را به برهم زدن مجلس ختم . است

منتظری ، حمله به حسينيه خودِ خمينی ، آن هم در شامگاه تاسوعا و کشتار مردم بی سلاح ، آن هم در روز 
مرگ بر "اگر همه حاضران در ختم منتظری يا حسينيه جماران يک صدا شعار عاشورا بکشاند؟ راستی حتی 

نه ، اما دستگاه ولايت موقعيت خود را چنان شکننده می بيند ! می دادند ، واقعاً حکومت کله پا می شد؟!" ديکتاتور
  .نيز به لرزه در می آيد!" مرگ بر ديکتاتور"که حتی از تک فرياد 

اولاً ارزيابی دستگاه ولايت از ظرفيت انفجاری عظيم جنبش ضد . مردم بی پايه نيستالبته اين وحشت از شورش 
ديکتاتوری مردم واقع بينانه است ؛ ثانياً اينها می دانند که جايی برای عقب نشينی ندارند و جز با گذاشتن تيغ 

راين دوره خشن تر و خونين بناب. برهنه بر گلوی مردم راهی برای فرار از اين مخمصه برايشان باقی نمانده است
تری در پيش رو داريم ؛ جايی برای خوش بينی وجود ندارد ؛ آنها هرچه بتوانند خواهند کرد تا جنبش مردم را 

ولی آيا خواهند توانست؟ در اين دوره حساس و سرنوشت ساز ، پاسخ اين سؤال به دو چيز بستگی . درهم بشکنند
يکتاتوری در گستراندن هر چه بيشتر دامنه خود و مخصوصاً فعال تر ميزان توانايی جنبش ضد د –يک : دارد

توانايی مردم در ايجاد شکاف و تزلزل در ميان  –شدن اکثريت عظيم زحمتکش در مقابله با ديکتاتوری ؛ دو 
  .نيروهای مسلح و کشاندن عناصر سالم آنها به طرف جنبش

  
  ) ٢٠١٠اول ژانويه (  ١٣٨٨دی  ١١
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 )٣( ایران مردم یدیکتاتور ضد جنبش باره در ملاحظاتی
 طلبان اصلاح رهبری و مردم جنبش

 دهنده نشان چيز هر از بيش ، درگرفته موسوی حسين مير ١٧ شماره بيانيه سر بر که ای گسترده بحث و جر
 مخالفان اکثريت حق بهِ  بدبينی. است ايران مردم کنونی جنبش در حکومتی طلبان اصلاح انگيز بحث نقش

 نقش همچنين و حاکم اليگارشی يا فقيه ولايت دستگاه با طلبان اصلاح پذير انکار پيوندِ باره در اسلامی جمهوری
 می سنگينی چنان ای عده ذهن در ، اسلامی جمهوری حاکميت اول دهه جنايات و فجايع در آنها از بسياری مهم
 بخش رهايی های ظرفيت حتی يا دانند می آن پيشروی مانع کنونی استبدادی ضد درجنبش را آنها حضور که کند
 صدمات تواند می و است نادرست گيری نتيجه دو هر کنم می فکر من. برند می سؤال زير را جنبش اين خودِ

 :دهم می توضيح زير در که دلايلی به ، سازد وارد مردم جنبش بر ناپذيری جبران

 منشاء. است اسلامی جمهوری در قدرت درونی بحران نتيجه مردم اعتراضی جنبش در طبان اصلاح حضور .1
 کرد جستجو امنيتی و نظامی نيروهای بر ولايت دستگاه فزاينده و سابقه بی تکيه در بايد را درونی بحران اين
 پيدا بيشتری شتاب ١٣٧۶ سال در جمهوری رياست انتخابات در طلبان اصلاح پيروزی از بعد مخصوصاً که
 روند. گرفت خود به آشکارتری شکل ١٣٨۴ سال در جمهوری رياست به نژاد احمدی دستيابی با و کرد

 و ای خامنه انديشی کج محصول صرفاً نه اسلامی جمهوری در رانی حکم فزايندۀ شدن امنيتی – نظامی
 های رژيم همه بر حاکم عمومی قانون اين. است ديکتاتوری ناپذير گريز ديناميک نتيجه بلکه ، او پيرامونيان
 و)  باشند داشته حمايتی پايه که صورتی در البته(  خود حمايتی پايه ريزش با همراه که است ديکتاتوری
 – نظامی روند اما. شوند می کشيده تری جانبه همه و تر خشن گری سرکوب به مردم های نارضايی گسترش
 را حکومتی ديگر های جريان از بعضی بلکه ، طلبان اصلاح تنها نه ، اسلامی جمهوری فزاينده شدن امنيتی
 که باهنر  و اولادی عسکر ، نوری ناطق ، رفسنجانی هاشمی مانند افرادی وقتی مثلاً. است کرده نگران نيز

 روند اين از را شان خشنودی نا ، خود خاص شيوه و زبان به يک هر ، ندارند تعلق واحدی جريان به مسلماً
" علميه های حوزه" نفوذ با مدرسان و تقليد مراجع اکثريت يا ؛ دهند می نشان رانی حکم شدن امنيتی – نظامی

 نمی ترديدی ، گشايند می شِکوه و اعتراض به لب کشور اوضاع باره در مستقيم غير يا مستقيم صورت به
 بخش واقع در. است انداخته هم جان به را کنندگان حکومت مختلف های جناح عميق بحرانی که داشت توان

 چيرگی از)  ندارند طلبان اصلاح از هم خوشی دل شان غالب که(  حکومت درونی های جريان از بزرگی
 حکومتی نهادهای از طلبان اصلاح حذف از دليل دو به اينها. نگرانند قدرت ساختار در ها امنيتی – نظامی
 خواهد خطر به رهبری بيت در امور جانبه همه تمرکز با که خودشان اخص منافع خاطر به اولاً: ترسند می
 رژيم کل شدن تر شکننده خاطر به ثانياً ؛ آمد خواهند در العنان مطلق سلطانی بوسان آستان حدِ در همه و افتاد
 هر طلبان اصلاح حذف با که دانند می اينها همه ، ديگر عبارت به. داد خواهد برباد را شان همه موجوديت که
 کننده تعيين فرمانروا غضب و لطف و شد خواهد معنا بی" ها خودی" روابط بر حاکم قانون و قاعده نوع

 .شد خواهد قدرت با دوری و نزديکی
 آنها". اند آمده پناه به اينجا حادثه بدِ از" بلکه ، اند نپيوسته مردم اعتراضی جنبش به خود ميل به طلبان اصلاح .2

 نيروی يک عنوان به نيست حاضر ديگر ولايت دستگاه و اند شده رانده بيرون قدرت ساختارهای از عملاً
 که است رسيده جايی به فقيه ولايت نظام با مردم رويارويی زيرا. کند شان تحمل نيرومند و فعال" خودی"

 شدن روشن برای.  سازد می پذيرتر آسيب را ولايت دستگاه ، قدرت ساختارهای در طلبان اصلاح ماندن
 در( موسوی حسين مير خواستِ اين تواند می ولايت دستگاه آيا که بدهيم جواب سؤال اين به است کافی مسأله
 اوليه مجالس" شبيه اش نتيجه که انتخاباتی" منصفانه و آزاد  رقابت يک" باره در را) وی ١٧ شماره بيانيه
 آن که ايم نکرده فراموش. بودند ای تحفه مجالس آن که اين نه. است منفی قطعاً پاسخ بپذيرد؟ ، باشد" انقلاب

 کردن خفه با که بودند جنايتکارانی تجمع مرکز بلکه ، نداشتند مخالفتی فقيه ولايت با فقط نه" اوليه مجالس"
 ديگر ولايت دستگاه اما. کردند تحميل کشور بر را فقيه ولايت جهنمی نظام همين ، مردم انقلاب سيستماتيک

 نظارت" شدن برچيده فقط امروزی شرايط در زيرا. کند تحمل را هم مجالس نوع آن حتی تواند نمی
 هم به را آن تعادل و شود ايجاد ولايت دستگاه مقابل در نيرومندی مقاومت کانون تا است کافی" استصوابی

 نامحبوب کانديدای شناسايی محض به مردم ،" استصوابی نظارت" وجود با حتی که دانيم می تجربه به. بريزد
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 را اين. کنند تبديل شان های نارضايی بيان برای سپری به را او کوشيدند می بلافاصله ، ولايت دستگاه برای
 می تجربه همين قرينه به. ايم کرده مشاهده گذشته خرداد انتخابات همين در نيز و" اصلاحات دوره" در بارها
 ولايت دستگاه بر تواند می سنگينی سياسی فشار چه استصوابی نظارت فقط شدن برچيده که زد حدس توان
 نظام از مردم بيزاری که است اين مسأله ، گويند می چه طلبان اصلاح که نيست مهم بنابراين. سازد وارد
 و کند می فوران بيرون به حاکم نظام در شکافی هر از که است کرده پيدا انفجاری خصلت چنان فقيه ولايت
 ها شکاف اين کوشند می و ناگزيرند آنها دليل همين به. ريزد می هم به را ولايت دستگاه محاسبات از بسياری

 که است ولايت دستگاه ، اند برخاسته فقيه ولايت عليه که نيستند طلبان اصلاح ، حال هر در. ببرند بين از را
 کادرهای اکثريت که کرد نبايد فراموش. بيند می خود عليه تهديدی را قدرت ساختارهای در آنها حضور
 سپاه و شدند دستگير انتخاباتی تقلب عليه ای توده اعتراضات نخستين از بعد بلافاصله طلبان اصلاح اصلی
 متهم خارجی های قدرت با همدستی و" مخملی انقلاب" سازماندهی به را آنها ، انتخابات شروع از پيش حتی
 .کرد

 به نگاهی. دارد معکوس رابطه جنبش اين ژرفش و گسترش با مردم اعتراضی جنبش در طلبان اصلاح نفوذ .3
 از آن شعارهای ، يابد می ادامه جنبش هرچه که گذارد نمی باقی ترديد برای جايی گذشته ماه هفت تجربه
 کسانی. يابد می کاهش آن هدايت در طلبان اصلاح نفوذ و رود می فراتر طلبان اصلاح های خواست محدوده

 تحول در معکوس رابطه ، کنند می برقرار طلبان اصلاح های خواست و کنونی جنبش ميان ذاتی پيوندی که
 از ايران مردم قاطع اکثريت شده انباشته نفرت و ناخرسندی محصول جنبش اين. گيرند می ناديده را دو اين

 می گيری جهت نظام بنيادی اصول با ضديت سمتِ به فزاينده و گريزناپذير طور به و است اسلامی جمهوری
 با و دارند آن حفظ در ناپذيری انکار منافع که هستند نظام همين از بخشی طلبان اصلاح که حالی در. کند

 لحاظی به ، کنونی جنبش بعلاوه. شد خواهند رانده سياست ميدان حاشيه به حالت بهترين در ، آن سقوط
 دائماًِ  اعتراضی جنبش اين گيری شکل نقطه که نکنيم فراموش. است طلبی اصلاح گفتمان سقوط محصول
 ضربه يک با انتخاباتی کودتای. بود قدرت از طلبان اصلاح شدن رانده و انتخاباتی کودتای در شونده راديکال
 ثانياً ؛ گرفت آنها دست از را شان اعتراضات بيان برای مردم قانونی پوشش اولاً: داد انجام کار سه واحد
 ميان از ، کرد می عمل مردم اعتراضات شدن راديکال راه سر بر حائلی همچون که را طلبی اصلاح گفتمان
 ، نتيجه در. کرد پرتاب مردم ميان به و کشاند فقيه ولی عليه شورش به را طلبان اصلاح ثالثاً ؛ برداشت
 حال همان در ولی شد کشانده ورشکستگی به طلبی اصلاح گفتمان: آمد وجود به متناقضی ظاهراً وضعيتِ
 نشان قرائن همه اما. گرفتند دست در را مردم فراقانونی عملاً و علنی اعتراضی جنبش رهبری طلبان اصلاح

 ميان در را خود اند شده ناگزير" حادثه بدِ از" کنندگان حکومت از گروهی. ست گذرا تناقض اين که دهند می
 حال عين در و اند هيچ جنبش اين بدون زيرا ، دارند نياز مردم اعتراضی جنبش به آنها. کنند جاسازی مردم

 استبدادی ضد جنبش بار اين که است اين مهم نکته اما. بينند می خود برای تهديدی هم را جنبش شدن راديکال
 اصلاح نقشه و ابتکار با نه ، شود می رانده پيش مردم ای توده ابتکار با که دارد وجود پرنفسی و آشکار
 ديناميک و اند شده منگنه استبدادی رژيم و استبدای ضد جنبش ميان طلبان اصلاح اکنون واقع در. طلبان
 ١٣۵٧ سال استبدادی ضد جنبش و کنونی جنبش وضعيت ميان ای مقايسه. کاهد می آنها نفوذ از دائماً جنبش
 شدن تر راديکال و تر گسترده با همراه سال آن در. بدهد نشان تری روشن نحو به را تحول اين تواند می

 ادامه با همراه ، حاضر حال در اما ، يافت می افزايش نيز خمينی رهبری زير روحانيتِ نفوذ ، ای توده جنبش
 روحانيت اولاً که آنجاست از تفاوت اين. گردد می تر کمرنگ طلبان اصلاح نفوذ ، جنبش شدن راديکال و

 مستقلی سازمانی و ارتباطی شبکه از ثانياً ؛ نداشت ايدئولوژيک خويشاوندی شاه رژيم با خمينی طرفدار
 فشار آن بر معينی حد از بيش توانست نمی ، اش مذهبی تعهدات خاطر به ، شاه ديکتاتوری که بود برخوردار

 شبکه هم و دارند ولايت دستگاه با انکارناپذيری ايدئولوژيک پيوندِ هم طلبان اصلاح که حالی در. بياورد
 .است شکننده شان سازمانی و ارتباطی

 وجود با و گرفته شکل انتخاباتی تقلب به اعتراض در و طلبان اصلاح رهبری زير نخست کنونی جنبش .4
 خارج آنها رهبری زير از کاملاً هنوز ، گذشته ماه شش در شعارهايش جهشی حتی و دائمی شدن تر راديکال

 ادامه. شوند می محسوب جنبش اين درون جريان پرنفوذترين طلبان اصلاح هم هنوز کم دست يا ، است نشده
 کنند می همراهی جنبش با همچنان طلبان اصلاح  - يک: گرفت شان ناديده نبايد که دارد چندی علل آنها نفوذ
 پشت آن به هنوز ولی ، رفته فراتر آنها ايدئولوژيک محدوده از اکنون هم جنبش شعارهای که اين رغم علی و
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 نريخته فرو ولی ، شده تر رنگ کم هرچند ، داشتند جنبش گيری شکل نقطه در که نفوذی بنابراين. اند نکرده
 و ارتباطی شبکه از هم هنوز اند داشته قدرت ساختار در که جايگاهی خاطر به طلبان اصلاح – دو. است

. کند می حفظ سراسری سطح در را شان سياسی تحرک که برخوردارند ای گسترده قانونی و علنی سازمانی
 جا يک شورشی جنبش در نفوذ و حضور با را قانونی موجوديت هنوز که هستند جريانی تنها آنها واقع در

 قابل بخش – سه. محرومند آن از ديگر سياسی های جريان که آورد می فراهم آنها برای امکاناتی اين و دارند
 سيد ولايت با است ممکن آنها. اند نشده خارج دينی حکومت مدار از هنوز کنونی جنبش فعالان از توجهی
. کنند نمی دفاع دولت و دين جدايی از هنوز ولی ، باشند مخالف فقيه ولايت اصل با حتی يا ای خامنه علی
 نقش هم فقيه ولايت طرفداران ميان در تزلزل ايجاد در البته که هستند طلبان اصلاح اخص اجتماعی پايه اينها
 عاملی ، خشن سرکوب شرايط در استبدادی ضد مبارزه دشواری ، همه از تر مهم و – چهار. دارند مهمی
 طلبان اصلاح. سازد می ناگزير دفاعی پوشش يا سپر يک از استفاده به را مردم ای توده جنبش هنوز که است
 استبدادی ضد جنبش نفع به کيفی طور به نيرو توازن که زمانی تا و آورند می فراهم را دفاعی پوشش اين

 راه و تظاهرات غالب که نيست تصادفی. داشت خواهد جنبش تداوم در مهمی نقش پوشش اين ، نکرده تغيير
 جمهوری رسمی های نماد و روزها که گرفته صورت هايی فرصت در تاکنونی اعتراضی های پيمايی
 .اند کرده ايجاد اسلامی

 ، که گرفت بايد نتيجه ، باشند درست گفتم که نکاتی اگر

. است خطرناک بسيار و بزرگ اشتباهی آن رهبری با مردم ديکتاتوری ضد جنبش پنداشتن ذات هم – يک .1
 يک يوغ زير از رهايی برای که مردمی بلکه ، ندارد وجود دو اين ميان ذاتی پيوندی گفتم که همانطور
 ترين دست دَم به ناگزيرند هم هنوز و اند بوده ناگزير ، جنگند می ريز خون و انديش تاريک حکومت
 ، نظام از مردم نارضايی انفجاری ظرفيت به توجه بدون که است اين حقيقت. بشوند متوسل موجود امکانات
 توده بزرگ جنبش هيچ که کرد نبايد فراموش. ماند خواهد توضيح قابل غير طلبان اصلاح نقش شدن برجسته

 طرفدار روحانيت که داشت توان نمی ترديدی مثلاً. داد قرار داوری مورد آن رهبری با فقط توان نمی را ای
 بی ولی ، بود برخوردار منازعی بی نفوذ از ١٣۵٧ انقلاب در)  ارتجاعی مسلماً جريان يک يعنی(  خمينی
 خشم و نارضايی از ، ديگر چيز هر از بيش که بود برحق و مردمی کاملاً شورش يک انقلاب آن ترديد هيچ

 يکسان ، دليل همين به. خاست می بر شاهنشاهی رژيم فساد و نابرابری و استبداد از ايران مردم سراسری
 عليه مردم شورش حقانيت بر بستن چشم جز نيز طلبان اصلاح رهبری با کنونی استبدادی ضد جنبش کردن
 اصلاح نفوذ منفی اثرات منکر بخواهم که آن بی. باشد داشته تواند نمی ديگری معنای حاکم استبدادی نظام
 حياتی را جنبش خودِ انقلابی های ظرفيت و ها خواست بديهی حقانيت به توجه ، باشم کنونی جنبش در طلبان
 در حرکت به" باد" با که دارند شباهت مولوی معروف شعر در" عَلم شير" همان به طلبان اصلاح. دانم می
 . *آيد می

 آن پيشروی برای دفاعی پوششی بلکه ، نيست آن پيشروی مانع هنوز جنبش در طلبان اصلاح حضور – دو .2
 که کرد نبايد فراموش. دارد اهميت جنبش ای توده دامنه گسترش برای هنوز که پوششی ، آورد می وجود به
 تجربه. است استبدادی ضد جنبش نفع به قطعاً ، مردم ای توده خيزش و ها حکومتی ميان در بحران زمانی هم
 موقعيت يک گيری شکل برای حياتی و لازم عناصر از يکی زمانی هم اين که دهند می نشان انقلابات همه

 بالايی" ميان شکاف هنوز ، مردم اعتراضی جنبش در طلبان اصلاح حضور حاضر حال در. است انقلابی
 .   کند می تشديد را" ها

 چند هر که است جنبش اين تناقضات از يکی مسلماً مردم استبدادی ضد جنبش در طلبان اصلاح نفوذ – سه .3
 های افق حال درعين ولی ، آورد می فراهم جنبش ای توده دامنه گسترش برای ناپذيری انکار امکانات
 خويشاوندی هم ضرورتاً که جنبش فعالان از ای عده که نيست تصادفی. سازد می محدودتر را آن پيشروی

 ناپذير خستگی و ريز عرق ، آنها با صدايی هم و نفسی هم در ، ندارند حکومتی طلبان اصلاح با ايدئولوژيک
 از شِکوه و اولی ستايش و" انقلابی جنبش" و" مدنی جنبش" فرق باره در انگيزی حيرت های بافی مهمل به

 ايدئولوژيک های دستگاه شکستن درهم و اسلامی جمهوری براندازی که کنند قانع را مردم تا مشغولند دومی
 !سازد می ناممکن را دموکراسی به دستيابی ، آن سرکوب و
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 را هايش ضعف و تناقضات تواند می خود ای توده دامنه گسترش و تداوم طريق از تنها مردم جنبش – چهار .4
 و مستقل سازمانيابی به ، بيايستند خود پای روی توانند می مردم که است طريق اين از تنها. بردارد ميان از
 و تداوم اين. کنند کشف را تاريخی گسترده های افق و بازشناسند بيراهه از را راه ، يابند دست يافته قوام

 رفتن بالا زيرا. دارد حياتی اهميت کارگر طبقه يابی سازمان و آگاهی برای مخصوصاً جنبش دامنه گسترش
 نظر به. زند می ضربه زحمتکشان و کارگران به همه از بيش استبدادی ضد جنبش در شرکت سرانه هزينه
 طبقه و سوسياليسم هواداران برای  مبارزه های تاکتيک ارزيابی معيار مهمترين اين حاضر حال در ، من

 بلکه ، کند تبديل بورژوازی لشکر سياهی به را آنها تنها نه تواند می معيار اين به توجهی بی و است کارگر
 .بسوزاند نيز را مردم ديکتاتوری ضد جنبش پيروزی شانس

*** 
 از بيانيه اين در موسوی که داشت توان نمی ترديد: موسوی ١٧ شماره بيانيه باره در هم ای کلمه چند ، پايان در
 به را توپ خواسته می نشينی عقب اين با او شايد. است نشسته عقب خودش پيشين شده اعلام مواضع ای پاره
 و بشود رژيم درون مختلف های جريان ميان در وفاق ايجاد برای آنها تلاش مانع و بيندازد ولايت دستگاه زمين
 موثر نشينی عقب اين در نيز رژيم بقای شانس رفتن بين از و جنبش شدن تر راديکال از ترس ، آن بر علاوه شايد
 اصول" حتی و رژيم مختلف های جريان ميان در وفاق ايجاد اش بيانيه ، بوده چه هر او انگيزه اما. است بوده

 که است اين بوده کارش عملی نتيجه آنچه و خواسته می او آنچه از تر مهم ولی. ساخت دشوارتر را" گرايان
 هواداران ويژه به و برابری و آزادی ، دموکراسی ، دولت از دين جدايی طرفداران و اسلامی جمهوری مخالفان

 بايد ما مسلماً. بروند جلو خواهند می هايی تاکتيک چه با و نيرو کدام با زحمتکشان و کارگر طبقه و سوسياليسم
 هيچ اما ، باشيم داشته تأکيد آنها برروی مدام و کنيم بيان تمام شفافيت و صراحت با را مان شعارهای و ها خواست
  مان های خواست همه سرنوشت و ما سرنوشت ، رود نمی پيش شعارها و ها خواست اعلام با فقط انقلابی جنبش
 ارزيابی معيار اين با بايد را چيز همه حاضر حال در. دارد بستگی جنبش همين دامنه گسترش به چيز هر از بيش
 .بکنيم توانيم می چه آن آوردن فراهم برای ما و خواهد می شرايطی چه جنبش دامنه گسترش ديد بايد. کرد

 ) ٢٠١٠ ژانويه ٧(  ١٣٨٨ دی ١٧
  ".دَم به دَم باشد باد از مان حمله/  عَلم شير ولی شيران همه ما: " مولوی
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